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هنوار بوعل س که الح آلار می آفرا يدير فته انت 





برادرش احد عردر موف کتاب الحیل بودند وان ندیم از کتاب‌العیل 
أحمد نام برده است ۶ کتب‌الحیللاحدین مرسی : ص ۳۷۹ طبع مسر © . 
ازجله فلاسغة معروذ 





نا ن که در علم جر اثقال و حبل رباشی 





اعات و افکار تازء داشت ارشمیدس است ۷۸۷ - 





وطبیعی تألیفات و 
۲ ق م. 

وى بشرحی که در دايرةالمعارف بستاني ذيل ( ارخیمیدس ) بانقوش 
ر آوردہ است ٠‏ مخترعلولبى بو که آب را ازيايين بالامیکنید(۳)- 
و تلمبه هاى فعلی ظاهراً از روی هران لولب ارشمیدس ساخته و تكميل 





شده است . 
در کناب مفتاح‌السعاده تألیف احدین مصطنی معروف بطاش کبری- 
زاده متوفى ٩٩۲‏ و کف الظنون حاجی خلیفه مصطفی بنعبدال متوفی 





۱۰6۸ ازمؤلفان قديم جّالقال ارت را نام پرد‌اند که ذ کر او با اسامی 
بعش و لفان درالفهرست ابن !لدم آمده است باین عبارت : «ابرن وله 
من‌الکتب کتاب حل شکواء اقلیدس ۰ كتابالعمل بالاسطرلاب» کتاب 
دالا ( کذا ۰۲ 








| لوليا حول اسعلوانة 


ابر ذالسعارف بستابی , 





فى هذاالعلم على تقل هأته آلف رطل بقوة خساته رطل و هذا ام" 
تستبمده المقول القاصرة :۱ص ۶۲۱۳ 








مفتاحالسعادة کناب 


اتساب رساله بشيخ رئيس ابوعلى سينا 


تأليف رل حاضر را بقيلسوف نامدا شيخ رئيس ابوعلى سينا 





شو قي فيد داف اما اسلوب انشاء يعنىسيك حمله بندى واستعمال 


كلدت و تر كيبات فرسی 







نترفرن جهره وينجم ‏ مخصوصا ١‏ 


تبدیل و يحول و 





آمادة کارساختن آلات و ادوات ؛ دراين رساله مكرّر يكار رقته مثل له 
٠‏ چرخهای كثير الرّفع چون دريهلوى بکدیگر پر کار کنند ۶ بعیداست 


که ازتركيبات قدیم فارسى عهدابوعلی سينا ومتناسب باأسلوب نوسندگی 








او باشد ! 
د ركتاب بهارعچم تألیف سان ۱(۱۱۵۷) و نظایر آن از فرهنگهای 
ماخر منوسند * پ كل کردن کسی کنابه ازسرگردان کردن است > 


بيت را از صسائب شاعر معروف قرن بازدهم متو فی ۱۰۸۱ شاهد 








پ رگا ر کرد قط سوداى اورا 





حاضر بشیخ رئيس دليلى غيراز 
شهرت نداريم و از طرف دیگرهم دلير قعلعى که خلان فول مشهور را 
بت کند در دست نيست . 


يس دچار بايد قعللاً این د 











بره "طل(عت بمتتردار ند ومؤلّف رساله را غيراز 


اسند بيار حيس ر 





إصطلاحات جر تقیل 


در رسال حاضر آلات بیط و مر کب جزئقيل را از هم جدا کرده و 





اپواب دوم تا چهارم شرح داده» 7 نگاه باب پنجم را اندر 


تر کیپ آلات آوردہ و آلات اصلی بسيط را پنج جيز شمرده است بدین 





قرار 
١‏ محور ۲-مخل [ ۳ بکره 
:_لواب 0 ه_أسفين [ = سنن > فاب ]. 


اسامى پنچگانه عين اصعفا(حانی اس تکه دركتب فن حيل وج اثقال 


نيك 


خ وقبل ازوى بکارمیرفته وهم | کنون د ركتب عربى مبكا 





قديم زمان + 





جدبد بكار عبرود . با ابن تفاو ت که در شمارة "لات مابين آنه اختلافى 





موجوداست , وبعلاوه دركتب ميكانيك جد 





گاهی بای اصطلاح (عرر) 


و کلمات دخبلةٌ عربی ماخوذ از فارسی 





تقر مرادف حوراست (۱) - وبجى (لولب) 


كلمة (پرغی) (۲) را که از لغات دارجةٌ مستحدث دخيل عربی است بكار 





بی در أصطالاحاث جر تقبر 





بتعمنها اصحاب عذااتناعة 








كبيرة یکون فى داخلها محورة جر اتال د تفسين” ها باليونا نية 

المحطه ‏ المخل خبة مدورة اومثتنة مرك بهاالجسام التقيلة 
1 بی‌الذی بستاج آلیتحربکه و يوا ضع قيمرأس المخل 
الجسم الثقيل . والبيرم 1 حداصنافه 
ويقالالبادم ‏ والمخل لفظة ونان والبارم فارسيّة ‏ ابوه‌خلیون حجر" 
یو ضع تحت هذا المخل فيسهل به تحربك الثقل ‏ الكثيرةالرقع آلة 
سي من عوارش و بكرات و قلوس تجرّيها الاحمال الثقيلة ‏ الاسفين 

شيي” يعمل" كبيهابالذى یستیهاجارون فاقه وبوضع و كنهالحاة حت 
الأشياوالثقيلة ویدی دق حتی بدخل تحته وا اکثرما بستعمل‌عندقلم الحججارة 
من الجبال ‏ اللولب حوالكيى الملتوى الّذى بدا خل فى آخر بلوی ل 
الى ان يد خل فيه و هو معروف عند التجارين و الم ق سین غالاغر) 
معصرة لل ببائين ‏ اسقاطولی خدبة مر بعة تستعمل فى هذه الآلات : 
ص 4۱5۲-۱2۱ 

















نزو آلات بسيط 





ی دیده م شود گی 
أساسى جر قیال نیست کثیرالرفع داخل انواع بكره جزو آلات و ادوات 
مررشت که در رسال حاضرهم مک از آن ام برده . - تفسير وتردیف 
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'صطلاح مخل ببيرم راسفین بفانه تيز در این رساله آمده است . 

در بار أصطلاح ( مخل ) که در عبارت مفاتیح العلوم و کتب ميكانيك 
رقوامیس‌جدید عربی باخاء نقطه‌دار ودر تسخ موجود رسال ما هممجا باحاء 
بی‌نقطه ( حل ) نوشته - وعمجنين در بارء كلم ( لولب ) ومعنی اصطلاحی 
آن که از کتب قدیم لفت اصیل و دخیل عربی فوت شده است بعد ازاین 
گفتنگو خواعيم کرد . 

در کتاب العروس البديعة فی‌علم الطبيعة (۳) در باب ثالك بخش 
ميكاييك مي نويسد : 

ان الآلات تقسم الى قسمين بسيطة, و مر کیت فالبسيطة و “يقال لها 
أبض الفا تالميكانيكيّة ست وهی المخ ل والدّولابوالبكرة والسّطحالمائل 
والبرغی والتفین - والس كبّة مات ركيت مناكثر من وأحد من هذه 
اة و عندالحسر يمكن أن تجمل نوعين و هما المخل والتطح المائل 
برجم الكل آلیهما : ص ۱۲۲ طبع بيردت > 

دراين كتاب آلات بسيط جر نقیل را باعلاوءكردن ( سطح مابل ) شش 
جيز شمرده و در رسال ما مستقلا از آن بحث تكرده انما در اراخ رکتاب 
باختصار ف کر شده أست ( شکل 14 ). 

از جله مسطلحات جر ثقيل دو كلمةٌ ( مخز بصم ميم و سکون خاء 
نقطددار مرادف ( عتله ) عربى و ( بيرم ) با ( بارم) فارسی - و اصطلاح 








۴ - اليف اسعد صدودى استاد ریاضیات مدرسه کل انجبليه سوریه بيدوث - 


۷ 





( لو لب) موزن كو کب بمعنى بيج نر و ماده مثل ميخ پیچ وطمجنين 
وامثال آن که | کنون درنوشتههلى عربى جدید مرادف أ نكلمة 
دخيل مستحدث ( ری ) ممول‌گفته؛ ازکتب لفت قدیم عربىكه لفات 

هرا تیزضب طکردهندازقبب 
شفاءالغليل (۱)شهاب لین احمد خفاجى از علمای قرن بازدهم عجرى و 
أمثال آن قوت شده است . - فقط بعض لفت‌نوسان متأخرازفبیل بستانی 
ساحب محیط المحیط واب لوس معلوف یسوعی مف المتجد هر در 
كلمة ( مغل ) و ( لو لب) را بمعتى اصطلاحی ضب طکرده و ( مخل) را 
در جزو استمالات مولّدين نوشته‌اند (') و از اين رهگذر بمكن است 
کسی باشتبا 


است دازدوی این تو حكم كندكه رسالهُ حاضرپسرب اشتمال برکلمات 








صحاح جوهرى و قاموس فيرو ز أ بادی و 





بیفتدکه الفاظ مزبور از مصطلحات بی‌سابقه نوظهور مستحدث 





مود جدید از آثار عهد شيخ رئيس نتواند بود. 

ما براى رفع أبن توم عين نوشتة مفایح‌الملوم را که از آتارم‌روف 
قرن چهارم هجری است در سطور پیش نقل کردم تا معلوم شود که هردو 
كلمة ( مخل ) و ( لولب ) بمعنى اصطلاحی فى از الفاظ سابقه دار ست 


شيخ متداول بوده وإشكه در کتس 





قدیم لغت ازقبيلصحاحوقاعوس بضیط نيامدء ودر نوشتة لغت؛وسان جدید 


١‏ - نام اصلی كتاب د شفاه الیل فى ما دشل فى کلامالعرب من الدغيل 6- واسغة 






۳ - در کتاب الدليل الى معر: 
سنه ۱۸۹۸ میلادی که از جدید ور موضوع لفات دعبلا قربي می باشد املا 


متعرض کلم تمل و لواب اشنم است . 





مچون حبط المحيط و المنجد جزو الفاظ مونّده شمرده شده أست دليل 
برعدم استعمال آن کلمات در عهد شيخ نخوأهد بود - 

عبارت حيط المحيط را درترجة ( لولب ) مرادف ( برغی ) درحواشی 
يركلمةٌ (خل) مى نويسد: لمخل‌عندالمودین 
بل من حدیدر وتحوء قلع بهاالحجارة > - در كتابالمنجد 
حرط المیحیط است بعلاو بك كلمة ( 
لع بهاالحجارة " يعنى مخل برای کندن و بلند کردن 
سنك هردو بكار هيرود . 

نوشتةٌ مفاتيحالعلومرا در تفسير ععنی أصطلاحى ( تخل ) وايتكه اصل 


جر مود 


کلمه بعقيدة او بونانی است پیش نقل كرديم « المخل خبة مدورة 
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پاینعبارت 


إومشمتة ... . والمخل لفظة يونائية .. . الع . 








شکر- بخور [دولاب] 
ساحب العروس البديعة درتعريف خل م یگوید : 


5 ننه ا ع ا ا ل 
تالمحل فهوعسا من حديد اومن مادم خرى و ضع على نقطتر 





التقطة دارك و بقال لجز كى المخل الواقمين على جا نبى_الدارك فراعاه : 
ص ۱۲۲ طبع بيروت > . 

در نسخ موجود رسال حاضر مه جا ( محل ) بحاء بى نقطه نوشته که 
باحتمال نزديك بيقين تصحيف (خل) بخاء معجمه است زیرا کلم (محل) 
را عر طور بخواتيم خواه با میم زانده بوزن ( قعل ) از ماده حلول هثل 
(محلٌ) بقتح ميم وحاء و تشدید لام بعتی مکان حلول با (محل) پکسرحاه 
یعنی اجل دين * و خواه با میم أصلى بوذن ( فعل ) باح کات متصورم » 
بهيج شک لكلمه درعربى معن ىكلملا" مناسب با (عتله) و(بيرم) تمی‌بخشد. 

از باب مثال ( محل ) يفتح میم و سكون حاء بمعنی خديعه و مکر 





و فحط و کرسنگی و امثال این معانی أست  .‏ و ( محل ) بضمتين جع 
( محال )جع ( محاله) ست بمعنى جرخ بز رکه چاه وچوبی که پرآن 


کلکران در وق تکار قرا ركير ند . 
مابین معانى مذ کور شايد معنى اخبر « الخشبة ای بستقر عليها 
لبون » بتجوز مناسبتى بسيار بعيد با ( عتله) و ( بيرم ) داشته باشد 
کهآن هم با وجود سندی معتبر مالند مفاتيجالعلوم خرارزمی قابل اعتنا 
در کتاپ حاضر قصل سوم از باپ‌دوم كويد : اندر محل | خل : ظ] که 
گروهی آنرا بيرم گوشد . این آلت سخت معروفست ليكن عامةٌ خلق 
بتقليد دانند وآن جرمى است صلب ودراز قسمت کرده باقسام جندانكه 


بابد ...ال ». 


۱۰ 


تمریفی که از حل وبيرم شده و مجنين موارد استعمال فنّى و کیفیت 
بكار بردن آن در جراتقال که در کتاب حاضر بتفصيل هده * بطور قطع 
ويقين با (مخل) که درق حیل قديم وميكانيك جديد اصطلاح كردءأفد 
یکی است و در أبن مورد جنا نك هكفتيم جز احتمال تصحيف راء ندارد 
والله العالم 

كولب 

كفتيمكه معنى اسطلاحى لولب هم از کلب قديمه فوت شده أست . 
لمت نويسان قديم ماتند صاحب قاموس آ نرا چنین تفمير کرده اند: 

« ويقال للماء الكثير ای بحمل منه الفتح [ بعنی القاروة الواسمة 
اراب مابس نیون و 





تومته ارب میتریسد : : «آب بسيا رکه‌ازجهت بسباری آب وتنگی 
دهانة کاریز وماشوره بوقت بر ]مدن گردان و برسورت نایژء باشد » . 





زبیدی در تاج العروس بعدازشر ح عبارت‌قاموس :”قال أبومنصور 
لاأددى آعربی هو[ یعنی اللولب ] آملاغیر ان" هل العراق او لموا 
باستعمال لو لب» 
بعنی ابومنصور آذهری لغری معروف ملف تهذیب‌اللغه متوفی ۲۳۷۰ 
می‌گوید نميداني م که اصل کلم لولب عربی‌است‌بانه؟ جزایشکه مردمعراق 
این کلمه‌را بسيار استعمال كنئد 
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ب ۰ أشبط وتقسير نکردہ فقط درترجة 
( لوب) نوشته است : : و اما الم و دفهو الملولب على مقوعل » یعنی 
ملولب بوزن مفوعل بمعنى ميل سرعه دان و امثالآن أست . و در ترجه 
(فواف ) مىنوسد * و متا جاء على بناء قولف ولب الماء » بعنی لولب 
آب بوزن فوعل است » بیش ازاين لولب را تفیرنمی کند * ويكجا آثرا 
بروزن ( فولف )و جاى دیگر هموزن ( فوعل )می كويد ! 

بارى نوشتةٌ لفت نوبسان معتبر قدیم درتقسیر لولب از ۲ 
که كفتيم ...اما معنی اصطلاحی فن یکلم ه که در رسال حاض بكار رفته 
ماس ت که ازمفاتيح العلوم «الاولب هوالشی الملتوى ... الخ » و حبط - 
المحیط * اللولب آلة من خشب اوحدید... الخ > درمتن وحواشی پیش 
لق ل کردیم . وتناسب مجازی مابين معني مصطلح بانوشتةٌ فيرو نآ بادى وسایر 
لغت نوبسان قديم واضح است . 

نيخ كاب و چگوتکي تصحيح 

مأخذ نكارند. درتصسي حكتاب بحسب ظاهر دونسخه ‏ و درواقع بك 

نسخاً خظی منحصر بفرداس ت که آنرا اصل واسا س کار قرارداده و از آن 








قبيل است 


برمزاختصاری (س) بعنى سخة اسل»و از آن ديك ركه مأخنش ظاهراً 
همین نسخة اصل مابوده است برمز (خ) عبارت كرددام . 
اْاخصوسيّات دو نسخه وچکونگی تصحیح بقراری‌است که ذيلاً شرح 
یدهم 
۱- نس (ص) 
بعلى تديخةٌ اسل عبارنست از فسخةٌ منحصر بفرد متعلق بكتابخاناً 
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دانشگاه لکهنو از شهر هاى معروف حندوستان که از روى آن بخواعش 
أبن جانب وحمت و دستور حضرت دانشمند مفضال‌جناب آقای ميرزا على 
اسفر خان حکمت در اام وزارت خارجةُ معظم له مدّظله العالى عکس 





پرداشته آ ترا در دستر 





ارنده قرار دادتد ‏ واگر این نسشةً عکسی 
دردست نبودتهیةُ نس معتمد دیگر أصلاً امكان نداشت جه جای تصحيح 
ومقابله ۱ .. و بدین سیب احیاء کتاب را از ب ر کات هدنت و فضیلت دوستی 
آن بزر که فاضل مقدام كثرالله إمثاله بابد بدانيم ‏ 





متا سقانه تديخه درعکس‌برداری سیاه و کول ا زکارد رآ مده وخصوصاً 
بعض صفحاتش را چندان کلف و تي دك ى گرقته که از خطوط جز شبحی 
کمرنکه آميخته بسیاهی غلیظ نمايان نمانده وخواندن آن بسيار «شوار 
و دربعض مواضع ممتقع شده است 





بدین سبب مدانی مدید ازوة محش برای خواندن سخه و 
کشف کلماتی که درزیر پردة تارك عو شده بود صرف گردید . 

سا (نم) برای حل این مشکل تگارنده را كمك بسیار و راهنمایی 
بسزا کرد زیر که تشخیص پاره‌بی از کلمات حكوك بی مدد أبن نسخه 


ميلس نبود . 





سا (س ) بغ تدای 
صفحة ٩‏ سطری باعبارت * وله اعلم بالصواب تعام شد » بيايان رسيده »و 


خوب نوشته شده ومتن کتاب در 4۲ 


دنبالهاش بك ورق الحاقى است باچند شكل وتوضیحات درحواشی آشکگ 





ال که جزءاص لكتاب نیست اقا ازحيث موضوع بامطالب 
¥ 


وتصاوي ركتاب مرتبط أست . وجموع تسخةٌ حاض باورق الحاقى ۲۷ ورق 
یا ٤٤‏ صفحه می‌شود 

قا مكاقب و تاریخ کتابت تسخه بهیچوجه ذكر نشده' اا ازاسلوب خط 
واملاءکلمات و صویراشکال ونقوش پیداست که چندان قدامت و کهشگی 
نداره ولیکن سخهبی قدیستر داشت هکه از روی آن استساخ شده است 
:+معیارالمقول درعلم جر ثقيل 
تصلیف شيخ ایس > و شمارة اوراق را باخظّ سیاق ۲۲ ورق تعیان کرده 
است . در صفحةٌ اول از ورق الحاقی چهار کل از اشکلآلت ( بکرم) را 
رس مكرده (شکل ۱۵) و در حواشی آن بخظی که ظاهراً از کالب اصل 
باشد دو فقره توشیح داده است . - ,کی بلين عبار ت که باطرز املاه آآن 
عيناً تقل می‌شود : 

< قطر بكرءٌ دويم دوچندان قطر بکره اوّل بايد وسیوم د 
[ بايد؟ | قطر دوم و چهارم مثل و ثلث سيوم و پنجم مثل و ربع چیارم 
و علىهذا [ الفياس؟ ]عدد هربکره را بعدد بكرة سابق آن نسبت دهند 
قدر آن از قطر سابق حاصل شود... مثل وثلث است > . 

قسمت دیگر بين عبار ت که جای نقطه ها درنسخه حوشده است : 

۶ .... دويم شکل ساخته‌اند از چهار بکره و این شکل بکره | 
برای جر اثفال گرآن کی برثقل و یکی بربلا . . یم کرد‌اند... از 
اقرولی بکرات قرت بقل غالب آ 

يشت آین‌صفحه که صفحهُه 5 آ خر : تسخه‌می‌شودهم شكلى رسم شدء (شکل 
7)وپهلوی آن چلیپابخط یکه‌ظاهرا معابر باخط کنب‌اسل‌ومتعلق بمالك 
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پشت صفحةٌ اول بخط کانب أصل نوت 











نمخه باشد نوشته است : « این شكل پغایت معروف و مشهور أستاكه 
بندهانیان در هندوستان | کثر بعمل می‌آرند > ؟ بارى خصومیّات نس 
(س) جنات که مذ کور أفتاد. بطوری که از بعض مظلعان نقه مسموع 
شد کتاب 
راقم سطور هرقدر کوششی وجستج و کردم کتاب چاپ شده بدست نیامد . 





بار از روی اصل همین نسخه درهندوستان بطبع رسیدم است 





مانسخه (خ) چنانکه يزودى خواعدآمد ازروی چاپ هندوستان با تصرف 
كائب اوشته شده أست ‏ و در صورتى كه مأخذ نسخة جابى ای نكانب * 
أص ل كتاب عكسى ماباشد "مرجم (خ) نيز نسخةٌ (ص) ؛ ودر نتيجه مأخذ 
ها منحصر پفرد خواهد بود چنانکه در آغاز فصل كفتيم . 
۲-نسخة (خ) 
€ 

فسخه بی است خی بسيار تازه كه تام کالب و تاريخ كتابتش بتحقيق 
معلوم نیست * متاق بحرت دانشمند مك رمجناب آقاى سيّد محمد مشكوة 
استاد دانشگاه طهر إن ادام اله اام افضاله که آ ثرا بى دریخبرای استقاده در 
اختبار اگارند هگذاردند . 





ابن نسخه راكائب نامعلوم از روى جاب هندوستان نوشته و بحدس و 
سليقةُ شخصى با استناد بلخةٌ دبگر در كلمات و عبارات و تساوی ر کتاب 
تصرف کرده " از این قبيل که جله ها را کم وزيا ومقد وم خرداشته » 
و درا کش مواضعآثار کهنگی عبارات را زدوده وآ نرا بکلمات وثرکیبات 
تازه مپدال ساخته و أحياناً در بعض مواضع دوشتةٌ او صحیح تر از تسخ 
(ص) در آمده است ! 
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اشکال وتصاوي ركتاب را حصوصاً تغبيرفاحش دادمو آ نرا بقول خودش 
از ووى (علم دورتما ) يعنى فن مناظر و مراب تصحيح تموده و در آخر 
کتاب این عبارت را نوشته است: 

« مخفى باد که در اصل أبن رساله اشکل چنان مرقوم بود که بفهم 
هركس نمیآمد لهذا دت نمود يك‌يك شکل‌را ازعلم دوزنما محیح نمود 
نوشته شد مگر در فصل سوم باب سوم شكلى که از سه بيرم مرگب است 
[ يعنى شکل٩‏ ] مختش بذهن نيامد بنابرآن مطایق اسل مرقومگردید 


این رساله از روی رساله که در هند جاب نموده بودند مرقوم گردید » . 





از جله اختلافات این نسخه با (ص) این اس ت که فصل دوم و سوم از 
باب دوم رأ مقدّم و مز خر داشته بعنی‌قصل سوم ازباب دوم را قبل ازفصل 
دوم مان باب نوشته است چنانکه در حواشی توضیح داده ایم - 


1 


جگونگی تصحيح 

راقم سطور نسخةُ عکسی (ص) را اصل و اساس قراردادم وتامکن بود 
از آن تجاوز فكردم؛ مكر در موردی که التفاقاً سخ (خ ) بنظر ارجح 
آمد » آنرا در متن و نسخه بدل (ص) رأ در حاشیه آوردم * با درجایی که 
هردونسخه قطعاً مغلوط بود * آ نرا سيت باز آورده * دلیل تسحییح خود 
را در ثيل صفحه باز نمودم . 

فسخ (خ) بطورى که پیشتر کفتهآمد ؛ بيشتر از ابن جهت مفيد افناد 
كه مفتاحى برای تشخیص كلمات حكوك نسخاً عکسی پدست میداد ۰ - 
د با وجود أبنكه در غالب مواضع علم بتصرّف شخ ص کاتب داشتیم » چون 
دربعض موارد ائغاقا صحيح تراز(س) بوه باحتمال اینکه کالب را نسخدبي 
بكر غير از (س) در دست بوده است » احتیاطاً هه اختلافاتآ نرا بالص) 
نسخه بد ل كردم . 

گاهی رموز و علائم اشکل يعنى حروف (! ب ج د) در هر دو نسخه 
علط پودیعنی نوشتةكتاب باعلاماشکل مطابق در نمیا مد. این نوع اغلاط 
.أكه بهیجوجه تأثيرى در اسلوب انشاء کتاب نداره خود تصحی ح کردیم . 
شلا خط ( اب ) وچرخ (ج) و بيرم (دح ) را درسورنی درمتن‌گذارديم 
که با تصاوبر مطابقت داشت . 

اشك ل کتاب را که جعاً ۱۶ شکل است با حروف و علائم موافق (س) 
سم كرديم . شکل ۱۵ و 18 نیزمطابق صفحةٌ الحاقی این تسه است . 

اشكل (ح) را تیزھ ر کجا با(س) اختالاف داشتآوردیم تا رسالا حاضر 

۷۷ 


از عرحي ثکامل باشد شمارءٌ تصاوير مکرار ١5‏ شكل است يعنى همه 15 
شكل کتاب باستثنای سه بيرم ( شکل 4) و مت قائم ال أوبه (شكل؛) 
که تسختين در این دو شکل پابکدیگر مطابق است . 

اشكل منقول از  (‏ ) را نیش بسلیقة خود علامت گذاری کرده 
و حروف منن را همتغبيرداده است يس اشکالیکه‌حروفش بامتن مطابقت 
دارد از سخڈ ( ص ) و باقی‌از تسخةٌ (خ ) می باشد 

چون از نظر فن رسم و ناش صحيح جدید ؛ بسکّت اشکل کتاب 
مطابق هبجيك از سختین چندان اعتماد نداشتیم جند شكل مهم را از 
روی کتب جدید ميكاتيك مانشد العروس البدبعه که در مت اشکالش 
چندان اشکالی تیست در اثناء مقد مه" وردیم تا ترا مقتاح تصو ر ونمودار 
تصوير محیح اشکل كتاب قرار پدهند . 





م شرح عبارات مشکل و بحث در مسائل فنّی و امثال آن باندازه سی که 


قناسب با متن‌داشته باشد بارعابت اختصار نوشته آم . 
در خانمه میگویم أكر این رساله بشیخ بز ركوار منسوب » و انجام 


4 


دادن ارامر مۇگ دوستداران فضل وادب در أبن باره فسرض فة حقير 
تبود * هر گز در تصحیح کتابی که نسخه اش تامعتير و عاری أزعلائم و 
امارات اعتماد و درواقع منحصر بغرد “ و طریقاصلاحش صعب ونامسلوك 
ودر بعض مواضع مسدود » واصل تأليف و أنشاوآن از خامة شيخ ناسلوم 
و غرسلم است » اقدام نميكردم و بان کار تن درامیدادم وچندماه عم 
خود را برس رآن نمی نهادم . ولیکن خواست وتقديرغر قابل تغییر لهى 
براين قرا ركرفته بودکه اين رساله از برکت جشن هزارسالةُ شيخ رئيس 
بز رگوار با نبودن أسباب و وسائل لازم کار احباء شود .قرع فال هم ينام 
أبن بنده افتاده بود . 

هرجه خواهدآن مسب آوره قدرت مطلق سبيها بر درد 

ليك اغلب سر سیب راند نفاد ‏ تا بداندطالبى جسئن مراد 

جون سب بتبودجهرءجوبدمريد ١‏ بس سبب در راه مي بد يديك 

ابن سببها بر نظرها برده هاست ‏ كهتههرديدارصتعشراسزاست 

بهرحال خوشوقتمکه رسال حاضر تاسرحد امكان تصحيح شدء ونسخة 
کامل صحيح آن در دست علاقه مندان علم و أدب قرا رگرفته و راقم 
سطور در این کار جز خدمت بفرهنگه کشور مراد رمنظورى نداشته » 
امید است که أبن سمی ناقابل در يبشكاه آهل معرفت و فضيلت مشکور 
ماشد و من الل الوفيق و علیهاکلان . 
رکشنبه ۷٩‏ خرداد +۱۳۳ شمسى موافق ۱۲ ماه رمشان ۱۳۷۰ قمری 

هچری . (جلال الذین هایی ) 
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معيار العقول 
در 


فن ردقال 


مسوت بشييخ ریس فيلسوف تامدار ایران 
آبوعلی سينا متوفی ۴۲۸ 
امقاله و تصحيح وحواشی و مقنعه 


استاد 


حايحاءة حلس 





بشم الله لحم الرحيم 





ابر و بل( كين ال و الال بسن جرهم التفيل 
ين تكاره الا تمال تهداهم و تام ین ل الا مم 
از الملوة على حبيبه فهر لیات الجمال عي اذى 
تعب رابة دای( بآ د ال و الإفضال و على آله و صحبه 
جر خپ و آل 


بعد از مد حشرت پرورد کار و درود بر نبي مختار جنين كويد بندة 








١‏ ص (١‏ الخز عبيلات ) بوشه و كاتب خود در زیر منی کرده است « جبز هاي 
باعل > - خ ء ( الجروالاعتلاب ) ۶ . 
نسخ موجود هببحکدام مفیدمعنی مناسب مقامنیست - وبملاوه پیداست که نویسندة مفامه 





در سجم عبارات حرف لاء را منظور داشته است , تكارنده آثر ا حدس تصحیحکرد 
اغتیال بمعنى بنا كاه کششن وربودن است ‏ احلیال بمعنی حيله واختیال بسعنی كبر وئخوت 
نبز تحمل است واللهالعالم . 

۲ - پواسعة دعب 

4 - أشاره است فيد + وت الهم و تقالا” عم 1 الوم ( جرو 


۰ سوده عتکبوت )- 





<  یدولا‎ 6 


4 


قيرمستمئد فقبر(۱)ابوعلی .له بمونه الأزلى و ختء(”)بانفتل لجلی 
د ۳ ۷ ِ 2 
که ابن رساله ایست بی نظير وبديل در بیان اعمال جر قل مشتمل بر 
أبواب و فصول مسّی بمعيار العقول” . 


۱ و ققیر :س . 
تر يف ناصواب - 
؟ - احصنه ؛ اخ تيم د 2 
مات + ( میزالمقول ) . 
۳ - ص ‏ (میمارالمقول ) - خ.: ( ميا 


نف 


باب اول 
در ذکر نامهای آلات جر" تقیل . 
باب دوم 
در شرح آلات جر" ثقيل و آن بنج فصل است! 
فصل اول اندر غور 
فصل دوم اندر بكرء؟ 
قصل ميوم اندر حل" 
فصل چهارم اندر لولب 
فصل پنجم اندر اسفین 
١‏ - وآن مشتمل است بر ينج فصل ٠خ‏ . 
ومچنین درمواضع دیگرهه جا (در) بجاى (اندر) نوشته است . 


ره و بكره : بنش با بك نقعه و سكون با فت كاف بعني مطلق چر اوفرره 








ا ترفره و جرخى که بوضعى خاس" طناب دور آن بکردد و در 





اثفال بكار رود . تعريف و شكل منظور آن بعد از این در من کتاب بيأيد . 
*- خ : قصل دوه و سوم را مقدام و محر داشته يعت تل رأ در فصل دوم و يكره 
را در قصل سوم نوشته است ‏ در املاء و رسم الخط كلءة ( سيوم = سوم = سويم 
سیم ) اقده واصح" نخ ( سيوم ) را وعايت كرديم ٠‏ 

ف 


باب سيوم 
أندرا نكه آلات سه کانه! را از قت چون بفعل بابد آوردن! وآن 
سه فصل است - 
فصل اول اندر بقعل” آوردن حور 
قصل دوم اندر بقعل آوردن بکره 
فصل سيوم اندر بفعل آوردن مخل 
باب جهارم 
اندر ث ركيب ابن آلات با بکدیگر و آن جهار فصل است 
قصل اول اندر ت رکیپ حور و بکره 
فصل دوم اندر تر كيب ور و بر 
قصل سوم اندر ت رکیپ حور و لولب 
فص ل جهارم اندر ت ركيب آلات چهار گانه 


یاب 8 
اندر الچام کتاب و معاني پرا کنده 


۱ - صن ء سگاته . رس الخطى است در ( سه كانه ) + 
۲ب آورد دج . 
۳ - در فعل , لخ .و چين در دو موضم بعد ۰ 
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باب اول 
اندر ذكر نامهلى آلات جر" 
آلتهایی كه بدان ججيزهاىكرا ان معلوم 'را بزتهای أندك معلوميرشايد 
گرفتن د جيز حلى صلب را بشكاقتن و از ببكديركر دا كردن :و 








"قال از ی 
رد “تاب مكراز سدم است كله 


يقت علوم بر گرند و پرداواد - 


تحر یفست ء حه درفن" 


قوت معلوم گفتکو می شود و چند دوم هم در 
بواسعلة آلات جر" ثقبل میخواهند 'فل »موم ر 


بين قلمعنوم 








پس عبارت ( نامطوم ) که در ( س ) مقط در هی مرضم نوست ماهر تصرف کاب 





نا سلوم است . 
۲ - شکافتن بخ 

۱ e 
) صلب نم ساد بى نقعله و سكون لام بسعنى ست و محکم اس مقاب رس‎ 
. بسعنی ست‎ 

سس اتح عون بی تقطه و سکون مداد ی قطله بسمنى فشار و فدردن و فشارش 


است .هر یکر میم از همین ماه ماشوذ است . 

ضقط باد وين مه نز در مسطلسات فن مرادف عسر يكار رود . 

؛ - این اصمالاح کہ مرادف قت عربى و هرم و ام ( = ويلى ) فارسى بكار مپود 
در نع موجودکاب مەجا داد قط توت و فا تصحيف ( غل بضم هيم و 
سکون‌خا ممحماامت بدليل نوا ملائ العلوم خوارزمی متوتی ۴۸۷ دریاب هشتم 
از مال دده دد غ" حبل و جر" ال بین عيارت « و المع خشية” مدر او ة 


بقیه حأشيه دز صفحه بعد 


te 


۴ب بکره 

۴ب لواب 

© ب اسفیی! 

انورالمخالفى " در كتابى که در برهان این علم ساخته است دعوى 
چنان کرده است كه |كربيرون از زعين موضعى بودىكه پروی شايستى 





١‏ - اساسی‌پنجگانه فقط در ( خ ) عدد گذاری شده است . اصطلاحات جر" ثقبل در 
نیح العلوم خوارزمی و کلب ميكانيك جديد متداول است . رجوع شود بمثمه . 

- انوارالمحاحقیت « خ ‏ تصحيح اي ن کله از روی نسیخ موجود مير نهد ؟ عل 
است که جزو دو مكلمه در اصل ( منجائیقون ) صرادف کم يكانبك باشد که بنوشتة 
خوارزمی درمفائیح اللو مکل يونانى اصت بمعنى صناعت حبل وج ر”اثقان «منافتالعبل 
سس ىبالبوذانية متجانيقرن واحداقسامها جر" الانغال بالقرةالبسيرة » يا( منجايقيين). 
يمنى علمای ميكانيك + اماصاحب ابن دعو ىك « کر پیرون اززمين موضی‌بردی ‏ 
الخ » على امروف أرشميدس است ۲۸۷ - ۲۱۲ ق که درفن جر “ائقال وحبل 
رياضى صاحب ۲ ار و اخثراعات تازه بود ( رجوع شود بدايرةا لمارف بستانی ذيل 
أرخيميدسر ) . در کتاب منتاحالسعاده وكشف الظنون از أبيرك حكيم قديمنام پر ده‌اند 
که در علم جر" اتال تالف مهم" داشت 














به حاشیه از صفحه قبل 

درك يها الاجسامالثقبلة - والبيرم احداصنافه و یغال‌البارم واامخل لفظة بوناية والبارم 
باق ی گفتار خوارزمی ر؟ در مقلمه بتفصبل تقل كوده ايم . 

تركب مش باه هید (فل) بی جم دا از اجه 





قارسية 








جوم لع بهاالسيارة » 0 و « ثم اوتققع بها الحجارة 0 با 
57 عبارت باحیطالمعیط یکی است . 


بل يشتر دراین بأره رجوع شود بمقدمه , 





برای شرح و 


۹ 





ایستادن! و آلات پروی نهادن من بیعضی " از این آلات زمين را از مكان 


أو بیرون بردمی . 


باب دوم 


أندر شرح آلات جر ثقيل منتمل بر بنج فصل” 























۱ - استادن بخ . 
۲ - بهادن بعض يه يعضى : عن ب تحر يقست - 
۴ -: < مشسل پرپنج قصل > بدارد . 


۷ 


فصل اول 
اندر محورا 

محور چویست" با آهنی دراز بر آن قد رکه بايد ؛ ميائش چهارسو 
و دو طرف أو هدور“ بر .يك جانب آن جرخى ساخته چنانکه محور در 


ميان چرخ باشد کم و گرداکرد جرخ دسته ها" ساخته چنانکه بست 





شاید گرفتن و بر دو قایمه؟ کم نهاده جنانكه ان بروی میگرده و 
صورنش ابن است* 


١‏ در ذکر عور خ. 
۲ - مور و آن حوبی است » ۰ 

۳ ۔ دستها , ص - رسمالخط” قدیم ( دستهها ) بحذف هاء غيرملفوظه که حتى الامكان 
از آن اجتتاب يايد کرد مخصوصاً در موارد التباس نظير دستها و دسا ولالها ولال‌ما 
و ناما و نامه‌ها . 





€ -قاله رخ 
هه دكه در ذيل مش گردیده است > علاوه دارد . 


A 


چون خواهندکه بدين آلت تقل معلوم را بت معلوم ب گید بايد 
كه بت 'قطرحور بقطرفلکه "چون نسبت قوت بود بشقل . 

مثالس چون خواهيمكه تقل ده من بفوّت منى برداريم چون ثقل لك 
محورى سازيم دوطرف أو آمدژرومیان هربع جور ن‌عور؛ با ویر يكك چانب 
آن جرخى سازيم چنانکه قطر آن ده بار جند قطرمحور بود چون چرخ 
ع وكردا گرد جرخدستهها* سازيم چون دسته‌های ط ءل م .ت . س .ف 
يس حور را بر دو قايمه نهیم چون دو قَابمةٌ ده آنگاه رسنی پياوريم و 
يك سر آن" در محور بندیم و یك سر دینگر در ثقل ك چون رسن ص 
و دسته‌ها از پی ابکدیگر میکشیم تا رسن برمحور پیچداو ثفل بر بالا 
آید چنانکه از سورت كذشته معلومست؟ 
٤‏ - بايد نسيت بج . 
فلك و 
٩‏ -س (او) ندارد , 
۷ - ص ( عور ) ندازد . 
۸ + دمتها , ص در حواشی پیش گفته شد . 
٩‏ -س ( آن ) ندارد . 
Ra‏ 
۲ - پیچدر , 
۴ - معلوم گردید « . 


۹ 


فصل دوع 


اندر بكرء' که آنرا کثیرالوفع خوانند. 


وآن چند پاره چرخ است عریکی برحوری جدا کرد" وپعنی بربار 





























شکل -ع 
بندند و بعضی بر بالاحکم کنند و رسن بر افکنند " و بکشند ثقل را 


بالا آرد و سورتش این است 


:8 8 


چون خواهند که بدینآ لت تقل معلوم را بقوت معلوم بردارند أعداد 


۱- دو ذکر یکره ع 
۲ - که هریکی برحوو جدا می گردده خ - 


۳ - در سن افکنند: س . 


۳۰ 


























بكرات جند مخرج آن جزو کنند! كه بوى بر خواهند داشت" بشرط 
1نكه سبت قوت بثقل نسبت موف تباشد ازدوخرج چون نسبت سهبدء 
كمس وعشراستكه بدین نسبت قوت وتقل متكافى تتواتد بود . پلی 
چون بت راست نگاه دار ند چون نف روبع و ثلث وماندآن اجزاء 
ستکافی تواند بود . 

يس کرخواهيم که بدي ن آلت تقل ده من را بقوتر بع وى برداريم 
بعنى دو هن و نیم چون ثقل لھ دور کن ثابت بدستآریم چون دور کن 
1ب بر کنند بیغ » نحریفست + 
مقصود ايست که در جر" انقال بوسيلة بكره يايد عدد پکرات باندازة ر ج آن جزو 
باشدك می خواهند با آن جر" تقیل کنند متلا !گر حزويك دبع ()است چهاربکره 
و اگرخس()است ينح بکره حاقل لازم باشد يعنى کنتر 
از آن هم مكن است بلکه بأعث تسهيل عمل گردد زيرا قوژه بر تقل غلبه می كند و 
این مكتهرا خود مؤلف در خاتة فصل كوغزد کرده است . 
۲ - بوی خواهند پرداشت « خ : 
۴ - متصود از نسیت ملف دراینجا بانسب بالیقته ومؤأئه که از مصطلعات هندسه و 





این شاید انا زیادتر 


I Gk 
بت داره . در ابتجا مقصود مركب از دو رج مثل( ج و )با‎ 





ف موسیقی است 
(3 و 3) است اما در هندسه مرا د کشت اطافیة منسوب يكميت اضافبة دیگر است و 
همانطور که سبت خود از عوارض كمي است » الف هم از عوارص نسبت باشد اما 
در اسطلاح موسيقى سه کیت امغر و أوسط واعظم را كو ند که نسبت اصفی باوظلم 
مثل نبت افاضل مابیناصغر و اوسط يتفاضل مابين اوسط واعطم باشد مانند ٩‏ و۱۰ 


ویو 
ea‏ 











۳ 


أب ج د ونيى! برسراین دو ر كن تهيم چون تير | چ چنانکه موازى 
افق باشد , وجهارجرخ بازيم چون چرخهای ه د ح ظ ودوجرخ ه د 
رتو اج استوار ۲ کنیم ودوچرخ ح ط راب رئق ل بنديم .يس رسنی بياوريم 
ويك سس آترا برقي اج بنديم ودبگرسربزی رآوریم وبرجرخح افكنيم 
و بربالا بریم و برجرخ ه افکنيم و بزیر آوریم وبرجرخ ط افکنيم وبر 
بالا بريم و برچرخ د افكنيم و بزیر آوربم آنگاه بقواك دو من و تیم 
سر رسن را سوى زمی ن کتیم ثقل را بربالا آورد و صورتش أيشست . 








تقل را آساتر بربالا برد از هر آنکد؟ 





چون در سکرات؟ ب 








۱ - دو نمی اح تحریف + 

۲ - اسطواه , خ ۔ تعريف . 

۳ - جون بکرات :س . 

6 - آسانتر بالا بردارد په رآنکه : خ. 


۳۷ 


فل سيوم 
اندر خل که گروهی آترا بيرم گوشد! 
این لت سخت معروفت » ليكزعامّةٌ خلق يتقليد دانند . وآن‌جرمی 





١‏ - در بیان حل که آنرا گروهی بيرم خوانند + خ. 

یرم ؛ در كتب لنت عربى بروزن ( ضبقم ) مرادف ( تله ) عموما و عط تاران 
خصوصا تفدير شده است . و از جموع تعريفائى که برای بيرم و غه نوشته و همچلین 
تصویری که دو المنجد و سابر لقات مصوّر مقابل عتله رس کرده اند این احتمال قوی 
یذعن می‌آید که بيرم مرادف و اصل کل( ديلم ) متداول فعلى واز لغات دخیلة عربي 
باشد. صاحب‌ناموس مینویسد « البيره الْشة اوعظةالتخارخامئة» .- صر احاللغه مبنويسد 


< بيرم سوداخ كن وآن نوعى ازتيشه هاست معروف > . السامى فى الاسامىم ى كويد 
« اله و اأعلة بيرم > . ۔ درمفاتحالعلوم خوارزمی عبنوسدبيرم که بأرم نیز گویند 
فارسى و لفظ تمل یونانی است - عبارت او را در مقلامه و حواشی قل نقل كرديم ٠‏ 
اما عثله بفتح عبن واه + هصاى آهئین خیم است که یك سر آن مانند بر يهن وتیل 





بقیه حاشيه در صفحه بعد 


بر 


است صلب و دراز! » قسمت كرده باقسام چندانکه بابد ؛ يعنى نعف و 
ا اجزاء بروی يبدا آورده ‏ وجرمی دبکر صلب در 

زیر آن جرم نهند و بك سروى در زیر ثقلى که آ نرا خواهند برداشت * 
کنند؟ و دسكر سروی سوى زمین کشند تقل بر بالا بد يآساني؟ و 


فى انه 
صورنش أينست . 


2 


چون خواهندكه بدين آلت تقل معلوم را بقؤت معلوم بر دارند ؛ 
وح بي م 
۱ . صلب تراز ؛ خ۰ 
۲ عارت « ويك سروى > تا ايتجا در ( خ ) اثتاده أست ٠‏ 
۲ - سهوك ‏ خ. 
بقيه حاشيه از صفحه قبل 


باد و با آن ديوارها خراب كنند ‏ و نوعى از آن جزو دست أترارهاى درود كران 





ها و تغته های کهن را سوراخ کنند . 





ان را به < همود آهنين درودگر م حوب کاو - چوب مورا 





نسبت بعد بعید ازع ىكز بابعد قريب أزه رکزچون نسبت ثقل بقوّت نگاه 
درد کی 


E 2‏ 27 ی 
شکل ٤‏ اخ 
مثلا خواهيم ” از این آلت ثقل ينج من را بقوّت منى برداريم چنانکه 
متكافى باشد * چون ثقل نح 
سر ب را از چوب اب در زر ثق ل كنيم و قم شرا که سدس جرم 
است از سوی ثقل م رکزکنيم - وجرم ۵ را درزير ۵ نهیم وسر ارا ازجرم 





أب بقوّت منی سوی زمین کشیم تقل ځ را که ينج من است پربالا آرد . 


۱ - چنانگه متکافی باشد + خ . 

تکافی و مُكاقى از مصطلحات ممروف زياضى است در تناسب کنات و مفادیر مثلا 
سعلوح متكافى الاضلاع کویند درجایی که اطلاخ برسييل مقلم و تالى متتاسب يعنى 
نبت ضلم یکی بضلع آن ديكر #جون نسبت ضلعى از دوم باول باشد ‏ السعلوح 
المتكا فيةالاضلاع می‌التی اضلاعها متناسبة علىالتقديم و الناخير ای بقع فى كل متها 
عقلام و تال + صدر ماله ششم از عریراقلیدس > درجر؟ اثقال نير مقصود از تكافى 
بعد يعيد از م ركز با بعد قريب از م ركز چون 
نسبت اقل بقوات بأشد نرا نسبت متكافى یا تكافى در تسبتاكويند . 





نوعى از تناسب باشد و چون 


۲ - منااش اكر شواهيم مخ 


te 





فصل جهارم 
اندر لوليا 
د آن چوبیست سرآن منور چون رسنی و بسيط وى لولبى اق ر کرده 











واندر ميان " جرخى نهاده جناتكه بسيط آندرونی جرخ هم لولبی شکل 
باشد و بر پبکدیگر منطبق بود چون اشکنجه" و مقبضى در ريك سروی 
ساخته چنانکه* چون لولب بر بسيط زمين عمود شود مقيض موازی افق 
اواب يوز ن ک و کب ٠‏ بمعنى ببح و مهره بكار ميرود د آل 


عور ذى درام و موالك کر او داخلة و هوالانلی 
کل ( برغى ) مرادف لولب از مستحدات عرپی است . 






؟ - نقر کنند و درمپان ۰ خ. 
۳ - اشکنجه , بستی ننکه و آلت قشار است عمجون اشکنباً صكافان . 
4 - ع ( چنانکه ) ندارد . 


۳ 











چون خواهند که بدين1 لت ثقلى معلوم بقوّت معلوم بردارند ؛ نسبت 
طول مقبض بقطر لولب چون تسبت تقل يفت تگاه دارند . 

بس چون خواعيم كه يدب نآلت تقل ده منبقوّت دومن برداريم چون 
قال ك لولبی‌سازيم درمبان جرخ سف چون لولب هد وطول مقبض ينج 
پارچند قطرلولب كنيم چون مقبض أب ودو ركن قائم ثابت بستآوریم 
چون دور كن ج و » ح ط و تری بربالاى أبن در دكن نهیم چنانکه 
هوازى؟ افق باشد وبر یکی از أين دو رکن سوراخی كنيم چون سوراخ 
عو جوبى بياوريم چنانکه" ده من بار برقاب ويك سر وى در سوراخی 


که بر كنارة جرح كرده باشيم نهیم چون چوب م۵ و ثقل لك رأ برسر م 





) حروف هردو نسخه موش و‎ - ٩ 
. شکل مطابق کردم‎ 

* - متوازی + ص . 

۳ - جنانعه ب خ . 


ان نامطايق يود نگارندہ بدت تصحيح و | 


ندیم زچوب د ويك سوک بود ازچوب مد درسوراع كنيو 
2 مقیض دا بت دومن بكردائم لولب گرد دقل دا جرخ بربالا 


1 0 إن گذشته معلوم می‌شود. 





اما جود این آات را ها بكارخواهتد داشت هت ن 
چیز ها بكار 3 ٩‏ واگر خوامند بارى سای بدین لت بالا پرند 


بت رآ #سى پیر اد کردهآمد هر مرگ بكنند چنانکه 





0 ا راد ) اناده است ۰ 







۽ در يان اسفيف + خ ٠‏ 
ويه هم مده قط جوبى اس 52 


يوي با بر و بإمطلاج 








2 ا 
ل اسف و كوه دا 

در بانهاى هوب چون فا 
من و لفات دغل عرب سوب معا 


سر اورا نهند نجاران 

سین هم ظاهرا ترس 
ل فا الحطب ونير و الكلة الیل الاج 
کل (نج) مر از مات فن بكانيك درکلب چدید عربیمتداول است ۰ 


۳۸ 


این آلت هم سنت ١معروفست‏ وآن شکلی امت مجم که دو مثأث و 
سه مر بع بروی محيط باشد” و حكما این شکل را هنشور ۴۰ خرانند و 
آن بهرشكافتن وجدا كردن چیزهای صلب أست چون شکافتن وجدا كردن 
سنگه‌ازسنگبمد از نكهيير امنش جدا کردباشندوصورتش این است؟. 











ب لم 
. نھن کہ پرسنگه با برجوب؟ کرده باشند و مطرقةٌ گران بر دیگر س 
آن" زند آن 





را بشکافد و جد ا کند. 





- یا يجوب 
لاص ( آن ) ندارد ء 





۳۹ 


مالس چون خواهيم که بدی ن آلت سنکی را ازسيط اكوء جدا کیم 
بعد از آ نکه پیرامنش جدا کرده باشيم سر ب د را از اسقین دروی جای 
كني مكه خط ب د بسنگه رسد و مطرقه برسر ا ج ۵ متواتر "زلم 
سك رأ بشكافد و از ببیط کو جداکند" و حريض د که رأسش* لیزتر 
بود فملش قویتر بود د قوت ابن زیاده* از همه قوتهاست که شرح داده 
آمد ليكن ١‏ کیت قو تش در نشايد ياقتن از بهرآ تكه فمل وی" بعد 
أزقبول ضربست چون قوت تي ركه فعل وى بعد ازقبول ز مكماناست ؛ و 
چون سنکه فلاخنكه فمل وى بمد از قبول قوت“ بازوی اندازندۂ 


اوست؟ و قوت لولب ترديكست بقوّت این ۱۳ 





۱ - ستگی از سيط :ص٠‏ 
؟ - س ( متواتر ) ندازه . 
۳ب گرددء ح۰ 


4 - نشب غ تعريفت ۰ 


152500 





- خ (قوت ) ندارد . 


٩‏ - خلامة مفصود زین است که قوت اسفين دود بحدی من نيست بلكه مانند 





توت تي ركمان و ستكك فلاشن بسته بمقدار نبروی عامل بأشد . 
٠‏ - یی قوت اسنين . 


E 


پاپ سيوم 

اندرآنکه این آلت سهكانه را" چون از قوت بفمل بايد آوردن و 

آن مشتمل برسه فصل" ۱ بعنی تحور و بکره ول . 
فصل اول 

اندرا فكه حور را چون از قوت بفعل بايد آوردن- 

چون خواحندکه بمحورى هزازمن باق وتتمنى بربالاكشند آچرخی 
بابد ساختن قطر أو عزار بارجند قطر حوری که هزار من بار پر تابد؟و 
بن متعدّر بود با خود گکن نبود . 

دس جنين واج ب كند * كه محوری سازتد جوناتكه پیش" ازاین شرح 
داده آمد ازآهن با بولاد و قطروی هدت بك كزى کنند"( و مقدا ركز 
ناس (را) ندارد. 
۲ مغ جلا < و آن مشتمل است برسه قصل > ندازد . 
۳ - بقرت منى بردارند ؛ خخ . 
٤‏ - چرخی بايد مات که قطر او هزار بار جند قطر حوری که مزار من بار بر تابد 
باشد ‏ جم 
© يي واجب است ۰ ع. 
چنانکه قبل : خ. 
قطروی يست ویک كز کنند » خ . غلطواضح است باين دابل که قعر حور ۲۱ 
كر عاد تنم مىنمايد . ويعلاوه بعد از | 
قعل رحور أسث وقطر جر رط د وگز و نيم گقته وان خود دليلى واضحاست برايتكه 
قطر مور لل كز بوده زيرا که #و۲ بيست يراب لل أستاء 
رت دیکی معادلهیی خواهيم داشت باین قرار ( ×× ۲۰ = ١ر٣‏ ) بس گویم 
( جح ا 1۰( 


خلاصه آیتگه د هشت یله گر > صحيحاست لاغیر . 








درمتن يايد که قطر چرخ بيستبرابى 








Bi 


قطر ير رأ دانشد) ' چون محور | ب و برجانب ب از وی چرخی ساژند 
که قطر وى بيست بار چندر قطر حور ) ب بود وآن دوكز و نيم بود" و 
كرداكره آن دندانه ها سازند جسون جرخ ك و دو ركن ثابت بدست 
آورند "چون دو ركن ج ۰۵ 0ن و حو سر ور | ب را؟ در دوسوراخ 
تهند از این دو ركن چنانکه موازى افق باشد و بآسائى بکردد 

پس ور دیگر سازند چنانکه ينجاه من بار برتواند گرفتن * چون 
حور ح ط و برجانب ط از وی چرخی سازند چون چهار پابۂ خراس 
چنانکه قطر وى چهار بكکزی" باشد چون جرخ ی و برجالب ح از 
وى چرخی سازند قایم چنانکه قطر وی ده بار چندقطر محور جرخ ی 


۱ - س, عبارت پین‌الهلالین را ندارد . 
١‏ - جلا « و آن دوكز و نيم دود » که مفتاح تصعیح عمل است از ( خ ) اثتاده . 
؟- آرند؛ غ. 

. خ(را) ندارد‎ - ٤ 






غ. 

۲ - "خراس‌بننح خاء نقطه دار , آمبای بز ر گے که با کاو وشتر وماد آن بگردد 
در اسل مركب است از دو كلءة [ خر + آس ] يمنى [ پر رگ + آس ] اما از 
کثرت استعمال حكم كلدة بسيطرا گرفته و بدون مد" الف هموزن ( "هراس ) مصول 











شده است , 
بغراسی کشید هریکشان که مزاوارتر زخر بخراس 
ناص خسرو 
كاخ روس خروس‌مبح کرم زین غراس خراب نشنيدم 
خاقانی 
۷ - ذرعی : خ ۰ تصركف كاتب كه با مقياس قھم خود ( گر ) را به ( قرع ) تبدیل 
کرده است + 


۲ 


باشد چون جرخ ل ٤‏ پس این محوررا بردو ركن ج د؛ ه د نهند جنانكه 
موازى افق باشد و چرخ ی که قایم است ماس دندا نتهلى جررك پاش 
پس محورى دیگر سازنه چنانکه بنج من باربرتابد چون حور م ت 





وبرجانب م ازوی چرخی سا ند قايم چنانکه يبشتر شرح داد هآمد چون 
جرخ س آنگاه حورم ثرا در * دو رکن چ ۵ * ه د نوند در پهلوی 


ور حط . 





. د قطر جرخ ی چون جرح ل باشد « غ‎ ٤ 

توضیحاًبایددانس تک مقدار قطر حور اب و چرخوای که وى ول بطریقی که در 
متن ذکر شده متناسب است . و فطر جرح ل که حرخ سوم می‌شود نيز مانند چرخ 
کک برع اژل‌بود هم دوكز ونیم خواهد شد . زیراک كز دا چون 1١‏ يراب 
كني مساویست با آنکه لكر را ۲۰ براي کرد باشی [ ۰26 اکا ×۲۰ ] 
ی [ett] sl‏ 

بالجمله قطر حور ( اب ) بقدر گر - و قطر جرخ ( ك ) که جرخ ارال بود "١‏ 
برابر قطر مور بعتی ۲/١‏ گز و قطر جرح (ى ) که دوميل حرخ مفروض اصت 
گر و قطر چرخ ( ل )كه سومين حر است ۱۰ برابر قطر چرخ (ى )كه 
آن هم ۲/۶ كز می‌شود فرض سده » و این مقادير متاسب است . 

واگر جرخ (ل ) دا هم»؟ برابر چرخ (ى ) كنيم چنانکه جرخ (ك )۲۰ برابر 
مود ( اب ) بود» قطر جرخ (ل) ‏ كز يمنى دو برابر قطر حرع اول مي شود . 
ظاهرا ابن تفاوت در عمل بسيار سوس و مؤثر خواهد افتد إما تشخيص مدت و 
سقم آن م وكول بنظر اهل فن است . 

در باه جرخ چهارم يعتى چرخ(س ) كه شرحش بعد ازاين در متن يايد | گر جه 
از مقدار آن مریجا گفتگو نشده انا بديهى است که دراین جرخ نيز و 
با جرخهاى دیگر لازم است وا العالم . 

یر دز 




















۳ 


وبابد که چرخ س مماس دندانه های جرخ ل باشد وبروی دسثه بی 
ساخته ! که طول وى شش بار چدد قطر حور جرخ س باشد و بر حور 
عمود بود چون دست ع ف 

وچون أبن معاتی بجای آورده شد" وآلات ساخته‌گشت ر سنی سازند؟ 


چنانکه هزار من بار برتابد چون رسن ص يك سراو*درحور أب بندند 














و يك سر برقل" و دست ع ف را بقوّت منی بگردانند چرخس بگردد 
اك سازند؛ ع. 

۲ - مپانی بجا آورده شد + + . 

۳ - پیاوريم : خ . - سازد و ص ۰ 

4 - ص ( أو) ندارد .- سازد و ص . 

* - و بکسر ار باوخ - 











و جرخ ل دا بکرداندد بتكعتن' ار چرخ ی بگردد و چرخ كارا 
1 7 
بگرداند و رسن بر حور ييجد دار ربالا ید مورتش ایشست؟ 


۰ 3 





فصل دوم 


در آنکه بكره را از قث چون بفعل بايد آوردن؟. 
چون خواهن د که بدین آلت تقل هزار من بقوّت چهار من بر بالا 
برندچون نقل ڪ بابد که ر کنی ثابت بربالا پدست‌آورند چون كن 


ب د بنج باره جرخ بروى بندند چون چرخهای | +ج ء د » ۰ ء د وبنج 








اروای کاتب که لزبيش غود بدون مأخذ نسخه 
دا تصعيح میکرده و شرحش در مقلمه مذ کوراست . 

۲ - وصورث اورا يعون دراین صغحه گنچایش تقش‌نداشت درمفعاٌ بعد نقش نمودیم: 
خ- عبارت العاقى از خود كاتب است . اصل و مأخذى ندارد . 

بفعل باید آورد + خ . 

٤‏ - بنج من : بخ ل مچنین در أواخر فصل توشته < رسن را بقوت ينج من يكشند» 
و دد( س ) هر دوموضم د جهارمن > است . 
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پاره جرخ دبگر بئقل استوا ركنندجون جرخهاى ح » ط ءى  »‏ ء ۶ 
و رسنى بياورند چتانکه صد من بار برقابد و سروی در ر کن پ ندندو 
دینگی سربزیرآرند وبرجرخ ح افکنند وبربالا برندوبرجرخ ! افکنند 
بس بر جرخ ط يس برچرخ ج يس بر جرخ ی پس بر چرخ ۵ پس بر 
جرخ ل يس بر جرخ ۵ يس برچرخ م أبس بر چرخ د 

آنگاه برآ لنى بندندكه بروى دوچرخ ساخته باشند چون آلت ۲۵ 
و چرخهای ع »ف 

و د کنی ثابت برزمین بدست آورند چون ر کن ص و سه باره "چرخ 
پروی سازند چون چرخهای س» ق» ز 
نانک بيست من‌باد برتابد وبك سروى برآ لت ك 





پس‌رسنی بيأورقد 
بندند وبرجرع اس افكنند پس برجرخ © يس برجرخ ق يس برچرخ 
فايس برچرخ 3 . 

نكا برآ لنی بندند که بروی درپاره چرخ ساخته باشند چون آلت 
ظ واچرخهای ذ » خ. 

ور کنی ثابت بدست‌آورند پربالا چون ر کن 2 وسه پاره چرخ بروی 
بندند چون چرخهای غ»وض 
بس رسئی بیاورند چنانکه چهارمن بار برتابد و يك سر وى درد كن 





رف خود حروف و علامات را تغيير دادم و چرشها را بس و پیش 





4 -و نیز » ح - زائد است . 


Hi 


ظ بشدند وبر بالا برد و برچرخ څ افکنده و بزبر آورند و بر جرخ ذ 
أفكنند يس بر چرخ ك پس بر جرخ خ يس برچرخ فی 
آنگاه رسن را بقّت جهارمن ' بكشتد تقل هزارمن را" بربالا آورد. 
و پای دکه دو ركن ب » ۵ بر بالا برابربکدیگر باشند و کن ص 
كه برزمین أست برابر تقل حك وآلت ت نرديك جرخ د بایدکه‌باشد ر 
آلت ظ تزدیك جرخ ف چنانکه نمودهآمد* 





ملع 


. ينج من + غ در ال فصل گذشت‎ - ١ 

۲ - هزار من بار را اخ . 

۴ -وزن ۰ ]۰ 

4 - و صورت أو بدین تهج و مثوال است : ج 


فق 


فصل صيوم 
أندر بفعل آوردن مخل' کهآ نرا بيرم خوانند 
چون خواهند که بدين آلت ده هزار من بار يقو ت ده من بردارقد 
چون تقل ه بير می‌سازند" ازچوب باآهن چنانکه ده هزارمن بار برتايد 
چون بيرم | ب وسر_ب را درزير ثقل © کنند وجرمى صلب در زيرييرم 





نهند چون جرم ط وقم ط | ده بار جند قم طب 
ب 





آنگاهبیرمی دیگر مازند جنانكه هزار من باري تابد چون بيربك ج 
وسر ج را ازآن دوسر باییم ب تر کی ب کنند وجرمی صلب درزیرآن 
لهند جناتكه ط ۳ و از أستقامت بيرم | ب بيرون نيايد؟ چون جرم لكر 
این جرم لك بابد که درميان هردوييرم بود نه برزمين وقس ۵ ك دمبارجند 
قسم كج کنند 





۱ جنافكه صد من بار برتابد چون بيرم دح و 
-١‏ سر (ع) ولس ) هر دو( حل ) بعاه مهمله ظاهرا تصحيف ( محل ) بضم ميم 
و سكون خاء ا معچه است چتانکه در مق و حواشى قبل گنه عد . 








٤‏ - چٹانگه از استامت بی 1 ب بیون دوخ 


E 


كي بكنئد همنانکه ج د را بر | کرده اند و جرمى أ 





بربیدم ج ك تر 
صلب در ميان بيرم ج ۵ و بيرمح د نهنذچنانکه دریرم | ب و بيروج ۵ 
کرده اند چون جرم ص و قم د ص ده بار ۲ چند قسم ص ج کنند تا 
قوت بی ثقل غلب هکند . 

آنگاه سر د را از بيرم د ح بقوّت ده‌من سوی زمين کشند قل ه را 


که ده هزار من است بآ سانی بر بالا برد و صورتش این است؟ 








4 
و 
ا 
۷ 
3 
۰ 
وا کہ 
شکل ٩‏ 
٩‏ -جرم :]۰ ۴ - بازده بارء ع . 
۳ - کاب ( خ ) می‌نویسد از ههد تصعیح ابن شکل مطايق علم دورنما برنبامدم و 
آنرا عبنا هل‌کردم ه ‏ إثقاقاً این شکل‌حندان احتياج بتصعیح کاتب عالم درونا هم 


نداشته و تصعیعات دیگرش شمودار درج علم اوست 1 
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باب جهارم 
در ت ركيب این آلات با يكديكر و آن مشتمل است برجهار فسل! 
چون خواهند که جيز هاى سخت كران را يقوّتهاى اندك بجتبا 
وبريالا برد بهترآن بود که آلت ها را ی 


شرح‌داده آمد؟. 





فصل اول 
در ت رکیپ محور و بكره 

اگ ر کسی خواهد که ده هزار من بار بربالا كشد بقوّت منى چون‌ثقل 
ك اولی آن بودکه رکنی بربالا بمستآرند چون وکن ط و ينج پاره 
چرخ بروى سازند "و ينج پارہ چرخ دبگر بر بابان نی بر ثقل محكم 
کندد؛ چنانکه هرچرخی ازاين هزارمنبار برتابدة آتگاه رسنی پیاورند 
چنانکه هزار من بار بر تابد و يك سروی درو کن ط ندند وبرچرخها 
افکنند چنانکه شرح داد مد »| کنون هزار من بار" هتکافی این ده‌هزار 
من بار بود در قوت بدان عل ت که پینتر شرح داده آمد. 

پس محوری بسازيم باین‌طری که درفصلاوّل ازباب سيوم شرح داددايم 
۱- خ : جملة د و آن مشصل است برجهار فصل » ندارد . 
؟ - شرح آن بیان آمد « ع. 


1 
پای آن مک مکنند بربار , ج . 





۳ 








۶ يار > ندارد . 


1 ک قبل از این + غ. 


که‌هزارمن باربقوّت مني برداره وسردوم أرسن دروى بشدند ودستع» ف 
را بكر داشد تاچرخھامی بکدیگررا "میگردانشد ورسن بر محور می‌پیچد 














شکل ١ددع‏ 
و بار ربالا مي‌آرد چنانچه نموده شد" 
فصل دوم 
اندر ثر کیب هحور وی . 
كر *خواهندكه ده هزارمن باربقوّت ينج من" بردارند بايد که ببومی 
۱ -ع ( درم ) ندارد. 


خا يكديكر راد 


صورتش اين است + ص . 





۴ج 
۵ درخ 
*-ویزاگر + خ 


1 ينج من بار: اخ 
لفن 











سازندكه ده هزار من بار برتابد چون يبرم | ب و یك سر وى درزير بار 
کنند و جرمى صلب در زیر ببدم تهند چون جرم ه و قمم | ۵ از بيرم ده 
95 





2۱ 





بار چند قسم ه ب كنند »1 نكاء رسنی بياورتد بقژت هزار من چون رسن 
صن و يك سر وى در سر | نبدند از بيرم ! باو دیگر سروی در محورى 
بندندكه هزار من بار برتابد و بروی چرخی باشد که قطر آن بيست بار 
چند قطر حور بود چون مور چ د و جرخ ع يس مور ویگر ساژند 
چنانکه صد من بار تاد چرن محور ح د وبرجانب ح از وى چرخی 
أخراس چنانکه ماس دندان‌ای جرخ ع بود 





سازند قايم چون چهارپا: 
چون چرخ ف وبر "جانب د ازوی جرخى سازندكه قطرآن ده بار چند 
قطرمحور جرخ ف بود چون چرخ ط دپیرامن آومقبطها سازند چنانکه 
بدست از يس بکدیگر شابد کشیدن . 

و بابد که این دو حور که شرح داده آمد بر دو ركن کم ساخته 
باشند‌چنانکهآسان بروى بگرددآ نگاه دسته‌ها را ازپس بکدبگربکشند 





١‏ - چهارسو يايه :جح 
۲ نجل د چون جرخ ف > ندارد . 


۲ 


و كرد د چرخ ع را بگرداند ور بکنتن دی حور جد 
ی لسن بروى ييجد" وس بيرم رأ سوی ذمين كشد و د هزار من 


بار بغت بنج من بر بالا رد و مورقش این استگ 








۶ سورت این لست + دارو . 


int 


اک ر کسی خواهد ڪه بتر کیب این دو آلت ده هزار * من بار 


بغت دد من بردارد بای دکه دو ر کن ثابت بست آرد" ون دورکن 
3 








أب - ج 3 و بروى مجوری سازد؟ چنانکه این مقدار بار دا بردارد چون 
ځور د و رجانب د از وی چرخی سازندکه قطر وى ده بار 
چند قطر محوربوه چون چرخ حوبي امنش دندانه ها درساز ند يس حور 
دینگر بسازند در يهلوى ود ه د جنائكه هزار من بار برتابد چون حور 
طى و برجانب ی أذ دی جرخى سازند قايم چنانکه مما دندانه های 
چرخ بود چون جرخ لھ وبرجانب ط چرخی سازند قطر*آآن ده بار 
جند قطر محورچرخ لك که قايم است چون چرخ ل آنگاه حوری ویگر 
سازند چنانکه صد من بار برتابد چون محورم ن و بر جانب م 
5 كيب این دو آلت كند و دو هزار خ. 

۲ آوند را 








۴ سازند: غ, 
٤‏ * عرخى سازند جون جرخ ح + باقی وا ندارد. 


. ٠ که قطر‎ ۶ 
o 


چرخی‌سازند قايم ماس دندانه‌های‌چرخ ل چون جرخ سوبرجانب ٩۵‏ 
چرخی سازند و قطر" آن ده بار چند قطر چرخ س کنشد که قایم است و 
دبرامنش باید که لولبى شكل بود چون" چرخع آنگاه اسطوادة لولیی 
كر ل سازتد وطول مقبض شش بار جند قطراسطوانه کنند [چون مقبض 





























لی باه يون کل 

3 لوزن فجن أن | .در شکل ۱۲ نخ اصل نیز علامت مقبش 
دسم نشده اقا کاب (خ ) خود برای تکمیل شکل دسته یی ( مقبض ) بر افزار 
الزوده است . 
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بود چون أسطواتةٌ ف و بايدكه حفر لولبى ' أسطوانه وحفرلولبی؟ پیرامن 
چرخ ع بريكديكر منطبق بود. 

آنكاء مقبض [ س ف ]را وت دومن بگردنند بکشتنآن جرخ 
س که قايم است جرخ ل را بکرداند وكشت نآن چرخ لك که قايم ات 
بگردد و چرخ ح را بکرداند و رسن بر حور پیچد و بار بر بالا آید 


بآسانی ,دين صورت ظاحرة 





اندر ت ركيب آلات چهار کانه بایکدیگر 
؟- لوك هخ 
۴ - اسطوانه و لولب ؛ ‏ - 
۔ سس » ( س ف ) نداد . جون قيض در شکل ۱۲ اصل رسم نشده است علامت 
نیز ندارد . 
۰ ۔ و صورتش این است ۰ 2 + 


5ه 


چون خواهند که ده هزار من بار بوت منى بردارندبترکیبآلات 
چهار گانه " باید که یرمی سازند جناتكه أبن قدر بار بردارد چون بيدم 
اب و بك سروی درزیر با ر کنند و جرهى صلب درزیر بيرم اهند چون 
جرم ه وقسما وده بار چند قسره ب کنند . 

پس بنج" ياره چرخ بسازند چنانکه پیدترشرح داد ءاعد و ہر دیگر 
سر بيرم آمسکم کنند و رکن ابت برزمين بدست آورند - پس ينج ثياره 
چرخ ديكر بروی سازند" 


آنگاه رسنی بیاورد د که صد" من باربر تابد ويك س رآ پر آلتی پندند 





كه پنج چرخ اول بروی بسنه است ديزي رآورند و ربلا برند تا پرنمامی 
جرخها بگنرانند بدان طری ق که يبشتر ذ كر كرده مد" 

آنگاه سر رسن أبر محوری بندندكه بروى چرخی ساخته بادندکه 
قطر آن" هشت بار چند قطر محور بود چون محور سع و جرخ ف 


و بإيدكه محور را طاقت صدمن باربود وييرامن چرخ فالولبی شکل 


۱ مقصود چهاد آلت بيرم و بکره و ور و لولب است . 





٤‏ ۔ بدست آورده يج + خ. 
* - جرع دیگی بسازند و یندند بخ . 
+ هزار: خ 


طریق که ذکر کرده شد , خخ . 
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بابد و بر يهلوى چرخ ف لولبی پ رکا رکنند چنانکه يرزمين عمود بود 
چون اسطوائص١‏ 

و باید که حفر لولبى اسطوانةٌ ص د حفرلولبی جرخ ف بربکدیگر 
منطبق بود و طول مقبض شش بار چند قط أسطوأنه بود[ چون مقبض 
سف ]۲ 








شکل مادخ 
اختلاف در رموز و علائم اس که كاتب (خ ) در نس اصل 
تصرف و بدمویتشورش امبلاح كرده است . 
۲ س ء عیارت د يون متیض س ف > را ندارد . در شکل یز علات مقبض بعفى 
دسنه رسم نشده و الحاق ازکاب ( خ ) است نظیرش دا در فصل سایق هم داشتیم . 
۴ ۔ علامت مقبض ( س ف ) الحاقي ( خ ) است که در حاشية قبل گفتیم ء 
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گ را يكردائد وجرخ ف بقوت ينج من 'محورس ع را که بقوت صد من 
است بگرداند و رسن بر وى يبجد و چرخهای ج- ۵ سدح -اظ 
برچرخهای ی كل -م ساك نشیند و سرييرم بزيس بداو بار بالا 


برآید" وصورتش ابن است . 





باب شجم 
در انجامكتاب و معانى پرا کنده 


تی وسودكى" باید و 
دو طرف مدور و آن حور یکسان يابد چنانکه هیچ تفاونی : 


آلاتي که شرح داده آمد بغابت صلابت و را 








۱ بنج من بار ء كلمة بار لازم ندارد . 





؟ -بزیر آرد وبار بر بالا برد » خ. 
۴ آسودكى « خ- مقصود از ( سودكى ) صافى وهموارى و روانی است . 
٤‏ مور حور : ج ۰ 
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وحور در ميان فلك ١‏ باشد- و آأن دو سوراخ که هر دو سر حور 
در وى بود چند "یکدیگربود . 

و چرخهای كثيد الزفع چند بکدیگر؛ چنانکه پوزن و جرم هیچ 
تفاوت؟ نکند و سوراخها و محورعابشان همچنان" متاوى بايد . 


و پرم داست متاویالا 






و برزمين باشد يهن کنند و آن ديك رجانب را که بيرم" بروی باشد ماهی 





يشت سازندکه هر چند که يشت آن تیزتر بود * عمل او آسانتر بود. 


وبسیط اسطوانًللبی درغایت راستی بابد وهرچند دوای ر آن زد کتر 





نش بیشتی بود و بعد دوابر متاو ى کنند. 

و آلتی ساخته آیدکه بعد دوابر ازو متاوی باشد ١‏ و آن مثلئی 
است" 'قائم الاويه از مس با ازبرئج سبك عمود چند ۱۱ دور اسطوانه و 
قاعدة آن چند بعد دوایر از یکدیگر چون منت اب ج . 

٩‏ که مه 
۲ که دو مور ؛ ۰ 
۴ چندی وس 
4 - هرچند بکدیگر بود غ ۰ 
۰ - تفاوتي ١‏ ص . 
٩‏ . نین , ص . 
٠‏ - خ ( بوم ) ح کت طته روى راء گذاردء است . 
۸ ( بود ) ندارد . 
هخ ١‏ جلة د و آلتی ساخته آید. .> ندارد. 
۰ - و بعد دوائر بدان متساوى ساخته شود و آن متلثی است ٠‏ خ . 
۱ -و چند :+ ع . 


۰ 


أبنمثلك را براسطوان» پیچند أجون زاويةج که حادءاست بزاوية ) 
كه قائمه است رسد در يهلوى خط ب جكه وتر زاويةٌ قائمه است خطلى 
براسطوانه‌کشند؟ از جنا ب" يس مثلّث قرو رآرند تا زاو قلمه بنهايت 
خط رسد » ومین عم ل کنند تااین خط لولبی گرد اسعلوانه ثمام اندرا بد 
بر آن اندازه فقره؟ کنند برشکل ی که آنر! علسی خوانشد . 
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3 1 
شکل - ۱۸ 
و چرخهای كثي الرّفع چون دریهلوی بکدیگر پر کار کنشد رسن از 
استقاءت چ رخهامیلکندو بدان‌سیبآسان :گر دد یس واجب اس تکهچ رخها 
راباستغامت بکدیگرسازنه براین جله که نموده آمد وال اعلم اماب 


- فاعل فعل شخس عامل است . 

۲ - کشد صن 

* -خ ٠‏ دمو زوايا با (ص) فرق دارد انا در اصل مطلب فرق نمی کند , 
00 

توضبيح : حضرت‌دوست دانشند آقاى دكترفلاحسين صديقى استاد دانشگاه یله 
ندکه صحبح کل (منجانبقون )كه درعبارت مقاتيح العلوم خو ارؤمى آمده 
+ ه بنون و جيم واللهالعالم . 
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يخانيقون ) است با و 









































فهرست اعلام رجال 


أبلويى نوق سوعی مؤل ف المتجد 
اين التديم مؤلف القهرست 

ابوعلىسينا [ رجوع شود بشيح ] 

ابو منصور ازهری 

دين مصطفی [ طاش کبری زاده ] 
این موسىبن شا 

ارخییدس [= ارشیدب ] 

ارشیدس حکیم 

اسعد سبودی 

امام [ فر لين رازی ] 

انور المغالقي ( ؟) 

ایرن حكيم 

بستانی 

بی موسىبن شا کر 

جوهرى مؤلف صحاح|القه 

حاجی غليغه ساحب کثف‌الظنون 
سن بن هوس بن شا کر 

حكبت [ آنا مزا علی اصفرخان | 
خاقائى 

خوارزمى موف مناتیعآللوم 

رشید مطیه لبنانی 

زییدی [- سرتضی مؤلفتاجالعروس] 
شارح قاموس [ يعبىين محمد شنیع ] 
شس فعری 

غهاب الدین اعد خفاحی 
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قهرست اعلام رجال 


شيخ - شبخ دئیس [ ابوعفى سينا ] 
عاك شاعر مروف 

ماعب مساح [ جوهرى ] 

صاحب عروس اليدينه [ اسه ] 
صاحب قاموس [ فیروزآبادک ] 
صديقى [ آقاى دكتر ذلاحسين ] 
عاش کیری‌زاده [ ادبن مصطفی ] 
فيروذآبادى [ صاحب قاموس ] 
ممدين احدين يوسف [ خوارزمی ] 
حمدین عوسی شاكر 

محمد مشكوة اساد دانشگاء 

موسى بن شاكر 

امین سرو 
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ل رز 
4 
۲ 
ê‏ 
۳۳-۱ 
1۱ 


هار عجم 

تاج العروس 

تحير اقلیدی 

تهذیب اللغه ازهری 

جامع الملوم اماء فخر رازی 





الدليل الى مرادف العامی واادت 
رسال نبض ابوعلىسينا 

انگامی فى الاسامى 

شف. الیل فى مادخل قى كلام العرب 
من الدغيل 

شیل الاثقال () 


سساح اللغة 








صراح النشة 
. المروس البديعة فى علم الطبيمة 
العمل بالاسطر لات 
اللديم 
قاموس فیروز آ دی 
کلف الظنون 
یط المحيط 
میار العفو 
مق ببح العو خوارزمى 
مفتاح التماده 
منتهى الارب 
السنجد 





الفهرست | 
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فبر مدت مطالب تتاب 











صفحه 
مقدمة مصحح 1-1 
پاپ اول . در ذكر نامهای آلات جر تفیل 3 
باب دوم ۰ مر شرح آلات بیط جر تقبل درینج نسل r‏ 
فصل اول ٠‏ مور ۳۸ 
قصل دوم : ۴۰ 
فصل سوم rr ١‏ 
قل چهارء + ۳۹ 
سر يلجم : fA‏ 
باب سوم ٠.‏ دد آنکه آلات هاه عورربکره وغل را چگونه از فوت 
5 
قصل اول : لق 
فصل دوم ۲ te‏ 
فصل سوم ٠‏ باعل آوردن غل 4 
باب چھارم . در آلات سكي جر ثقبل در چهار قصل .۰ 
فصل اول ۰ در ركيب ور و بكرم ۰ 
فصل درم« محود و پم 3 
قصل سوم معور و لوب 0 
فصل چهارم ٠‏ در تر كيب چهار آلت بيرم و محور و بکره و لولب ۰1 
باب پنچم ٠‏ در مطالب متفرقه وختمكتاب ۵ 
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